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Emphasizing is a vision that began before the Second World War in the Prague linguistic 

circle under the influence of the opinions of Russian formalists, and they called it one of 

the elements that created literary language. This theory conveys the unconventional use 

of language maneuvers to vacate the dust of convention from the intellects of the audience 

and assemble linguistic elements and functions to appear untouched and unique. 

Emphasizing deviations from ordinary language; When a linguistic element is used against 

the standard and entices the understanding audience. Nahj al-Balagha is, without a doubt, 

behind the Holy Quran, the most precious Islamic heritage and reference, the accord of 

human plot, a window to heavenly light, and a pathway to the domain of God. Accordingly, 

this article endeavors to analyze the text of Nahj al-Balagha from the point of view of 

emphasizing and demonstrating the extent to which Ali helped from linguistic prospects 

and techniques of assembling magnificence. The method of this examination is 

descriptive-analytical to acclimate the theory of formalists to the language of Nahj al-

Balagha, to deliver instances of semantic deviation in some enlightening quotes of this 

aristocratic book, and yet to remember the impact of this in discovering the meaning of 

the purpose and also To achieve more pleasure, be a witness. Among the styles of semantic 

deviation, simile has the most compartments found in most of Ali's phrases. Irony, 

metaphor, and permission are in the successive ranks. 
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 هالبلاغدر نهج ییمعنا هاییز یدر هنجارگر یکاوش 

 ب زهرا شیخ حسینی ، *الفاحمد امیدعلی 
 omidali@araku.ac.ir-a، ایران، اراک، اراک  ، دانشگاهدانشکده ادبیات و زبان ها، زبان وادبیات عربیگروه ، یاراستاد   الف

 ران ی و زبان ها، دانشگاه اراک، اراک، ا اتیدانشکده ادب  ،یعرب  اتی گروه زبان وادب ، فارغ التحصیل دکتری  ب

 چکیده   واژگان کلیدی 
  م،ی قرآن کر

  لبلاغه،نهج

  ان،صورتگرای 

  ،سازیبرجسته

 .ییمعنا  یزی هنجارگر

  انگرای آراء صتورت ریدر مکتب پراگ و تحت تأث  یاز جنگ دوم جهان  شیاستت که پ  یمفهوم  ، ستازیبرجستته

کتاربرد  نتامتعتار     انگریت ب  هیت نظر نیخوانتدنتدا ا یزبتان ادب  یآورنتده  وجود  بته  عوامتل از  راروس شتتتکتل گرفتت و آن

  یعناصتتتر و کارکردها   دادنلوهدر جهت زدودن غبار عادت از ذهن مخاطبان و تازه و نو ج  ،یزبان  یشتتتگردها

  رود یکار مبرخلا  معمول به  یعنصتر زبان کی  کهیاستت؛ هنگام  اریانحرا  از زبان مع  یستازا برجستتهستتیزبان

و مرجع    راثیم  نیگرانقدرتر  م،یپس از قرآن کر  دتردییالبلاغه، با نهجکندیو توجه مخاطبان را به خود جلب م

  ن یا  ن،یاستت؛ بنابرا  یبه ستمت ملکوت اعل  یو راه  ینور اله  ستویبه  ایچهیدر  ،ستازی منشتور انستان  ،یاستلام

مؤمنان،    ریام  یمندبهره  زانینموده و م  یبررس  سازیبرجستته  منظر  از  را،  البلاغهمتن نهج  کندینوشتتار تلا  م

 یلیتحل  -یفیپژوهش، توصتت   نیستتازدا رو  ا  انینما ،ینیآفرییبایز  یو شتتگردها  ی)ع( را از امکانات زبان  یعل

  ی زیاز هنجارگر  هایینمونه  البلاغه،با زبان نهج  انیصتتورتگرا  یهینظر  قیمنظور تطباستتت و بر آن استتت تا به

امر را در کشتف   نیا ریبازتاب تأث  تینشتان دهد و در نها  ف،یکتاب شتر  نیا  ینوران  یفرازها  یرا در برخ  ییمعنا

  ن یشتتریب هیتشتب  ،ییمعنا  یزیانواع هنجارگر  نیب  درگر باشتدا  نظاره  شتتریکستب التااذ ب  زیمقصتود و ن  یمعنا

 ه،یا کناشتودیم  افتیمورد    نیستخنان امام )ع( ا  شتتریکه در ب  طوری¬موارد را به خود اختصتا  داده استت؛ به

 دارندا  یجا  یبعد  هایاستعاره و مجاز، در رتبه

دریااا اا     تاااریاای 

06 /10 /1402 
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 مقدمه-1

 . بیان مسأله 1-1

های دلپایر و گزینش واژگان، هنری است که با  جمله، سجع و قافیه، آرایشبلاغت علاوه بر دریافت نیکو، ساختمان کلمه و 

آیدا امام  جان انسان سروکار دارد؛ زیرا مراد از آن، نواز  خا  و ایجاد مسرتی است که از پس  بیان در جان مخاطب پدید می

ای سخنان جاویدان خویش را با چنان زیبایی و جاذبهها،  علی )ع(، سخنور و پیشوای اندیشه و بیان و بزرگترین آموزگار انسان

ایشان، در پی آفرینش    ی خود ساخته و تحت تأثیر سحر بیان خویش قرار داده استابیان فرموده که همگان را شیفته و دلباخته

عنوان نماینده و ابزاری برای رسیدن به اهدا  والا و ارزشمند خویش که همانا شناساندن  شاهکار ادبی نبوده است؛ بلکه سخن را به

 کار بسته استا  سازی بوده، بهها و در نتیجه انسانمعار  الهی به انسان

ای نهفته ها نکتهالبلاغه به وجه بسیار زیبا و عجیبی صورت پایرفته که در تمام آنی گزینش و چینش واژگان در نهجشیوه

را مشاهده میشناس و صاحبدلی، موسیقی دلاست و هر سخن کاربرد صنایع بلاغی  به عبارتنشین واژگان و  پردازی  کند و 

البلاغه به حساب آوردا علاوه بر آن، حضور آیات و  های نهجسازیتوان همه را جزء برجستهبرد که میی  امام )ع(، پی میاستادانه

مفاهیم قرآن کریم در سخن ایشان، ظرافت و لطافت خاصی را به آن بخشیده استا حضرت )ع(، با ابتکار و نوآوری، زیبایی آیات  

 اندا را به کلام خویش پیوند زده و بر ارز  سخن خویش افزوده

 ی پژوهش . پیشینه 2-1

تاکنون شرح پایانها، کتابگرچه  بسیاری دربارهنامهها،  پژوهشگران ی نهجها و حتی مقالات  البلاغه نگاشته شده است و 

البلاغه که از وجود  ی نهجنهایت و همه جانبهاند؛ اما ابعاد بیمعرفتی، تربیتی و ااا را از آن استخراج کردههزاران گوهر ناب اخلاقی،  

ست که بتوان با هر کتاب و شرح و ااا حق آن را ادا کرد؛ بنابراین، با نظر به  ناب و پاک علی )ع( سرچشمه گرفته، فراتر از آن

نهجالبلاغه صورت گرفته است، بررسی جنبهی نهجهایی که دربارهپژوهش از دیدگاه زبانهای بلاغی  شناسی نوین،  البلاغه که 

ست که کلام امام علی )ع( در  ن، این پژوهش بر آنسازی نام دارد، کمتر مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است؛ بنابرایبرجسته

هایی که  نامهایق نوینی از بیان علی )ع( استا از پایانالبلاغه را مورد بررسی سبکی قرار دهد و در پی کشف معار  و حقنهج

ی  البلاغه( نوشتههای مشهور نهجتوان به )ائتلا  لفظ با معنا در خطبهی تحریر درآمده است، میالبلاغه به رشته نهج یدرباره

البلاغه )شقشقیه، جهاد  ی مشهور نهجنامه، بسیاری از واژگان موجود در سه خطبهفر، اشاره کرد: نویسنده در این پایانفریبا هادی

افزایی و ایجاد توازن در کلام به شمار    و قاصعه( را مورد بررسی سبکی قرار داده )زیرا ائتلا  لفظ با معنا، یکی از عوامل قاعده

 رود( و دلیل گزینش هر یک از واژگان را از دیدگاه امیرمؤمنان، علی )ع(، بیان داشته استا  می

البلاغه(،  های نهجی )بررسی تصویر استعاری دنیا در خطبهاند، مقالهالبلاغه نگار  یافتهی نهجمیان مقالاتی که دربارهاز  

ها به خصو  هنجارگریزی معنایی دارد؛ زیرا  ی مرتضی قائمی و دیگران، قرابت بسیاری با بحث هنجارگریزی فرمالیستنوشته

ترین و  آیدا نویسندگان در این مقاله، دنیا را یکی از مهمشمار میهای هنجارگریزی معنایی بهترین مؤلفهاستعاره، یکی از مهم

اند که امام )ع( در ارائه تصاویر استعاری از آن، ابتکار، خلاقیت و  البلاغه معرفی کردهترین موضوعات مورد بحث در نهجمحوری

بی میفصاحت  نمایش  به  را  خویش  مقالدیل  این  در  واژهگااردا  ابتدا  ترتیب  به  دیدگاه  له  از  سپس  و  لغوی  نظر  از  دنیا،  ی 

های موجود چنین در بلاغت، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به بررسی نمونهامیرمؤمنان)ع(، استعاره در لغت و اصطلاح و هم

اند این است که استعاره، اوج  ترین نتایجی که نویسندگان این مقاله بدان دست یافتهالبلاغه پرداخته شده استا از مهمدر نهج

 البلاغه، از نوع عقلی به حسی هستندا های استعاره در نهجپختگی و کمال ادیب است و بیشترین نمونه

 . ضرورت و اهمی  پژوهش3-1

پایرفته، بیشتر به مباحثی  البلاغه صورت  ی امام )ع( و نهجهایی که دربارهعلاوه بر مواردی که ذکر شد، باید گفت پژوهش 

چون مباحث اعتقادی، اجتماعی، دینی، ماهبی، سیاسی و ااا اختصا  دارد و بحث و کنکا  در کلام امیرمؤمنان )ع(، با محوریت  

البلاغه را  ست که تعدادی از فرازهای نهجشناسی، کمتر و یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین، این پژوهش بر آنسبک

البلاغه، همواره  مورد بررسی سبکی قرار دهد و در پی کشف معار  و حقایق نوینی از بیان علی )ع( است، چرا که رجوع به نهج

 جویان ثقلین قرار دهدا  ی معرفتی و علمی را فراروی تشنگان و حقیقتهای تازهتوانسته است افق
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 . چارچوب مفهومی بحث 2
این جستار در پی آن است تا به بررسی هنجارگریزی معنایی در کلام امیرمؤمنان، علی )ع( و شرح چگونگی استفاده ایشان  

های بسیاری که  زدایی بپردازد؛ بنابراین، به سبب حجم محدود مقاله و وجود مقاله و نوشتهاز این هنجارگریزی در جهت آشنایی

البلاغه، سازی توضیح داده شده است، برآنیم تا پس از توضیح کوتاهی راجع به نهجی برجستهی نظریه ها به تفصیل دربارهدر آن

های کاربردی هنجارگریزی معنایی در مواردی از    شرح مختصری از این نظریه نیز بیان کرده و بیشتر مباحث را به بررسی نمونه

 دهیما  هایی از این کتاب ارزشمند، اختصا ها و  حکمتها، نامهخطبه

هجری( در 359  -406است از سخنان علی )ع( که در پایان قرن چهارم هجری به دست سید رضی ) ای  البلاغه، مجموعهنهج

هایی است که در ترین و ارزشمندترین کتابها و کلمات قصار(، گردآوری و تدوین شده است و از بزرگها، نامهسه بخش )خطبه

 باشدا بزرگ امیرالمؤمنین )ع( می فرهنگ اسلامی به جهانیان عرضه شده و موضوعات متنوع آن بیانگر روح

 زداییسازی و آشنایی. برجسته1-2

کاهی(« و »قاعده افزایی« را مطرح  )قاعده  سازی«، »هنجارگریزیگرا در نقد ادبی اصطلاحاتی چون: »برجستهمنتقدان صورت

های مطرح شده را ها نظریهها خواهد بودا آننظریهکارگیری این   ی اصلی بهزدایی« نتیجهکردند و بر این باور بودند که »آشنایی

ی  ها بود را، مشخصهی این نظریهزدایی که نتیجه و عصارهمبنا و اساس بررسی و تحلیل متون و آثار ادبی قرار داند و آشنایی 

 ی ادبیات و اثر ادبی دانستندا اصلی تمایز دهنده

های ادبی و نقدی جدید، آنچه مورد بحث  سازی در ادبیات عربی استا در ادبیات و نظریهی برجسته «، معادل واژهالتفخیم»

های سازیهای متفاوت آن با سایر آثار است؛ درواقع مؤلف به برجستهگیرد، زیبایی و هنری بودن اثر و جنبهو کنکا  قرار می

 جا که اثر خویش را متمایز و برجسته سازدا ا بداندهد تهای متن، توجه شایانی نشان میسازه

سازی که در زبان عربی به »الإغراب« شهره گشته، اصطلاحی است که در زدایی و یا غریبسازی، مألو زدایی، بیگانهآشنایی

ی تمهید  ی »هنر به مثابهگاار این مکتب، در مقاله پرداز و   پایهویژه نزد ویکتور شکلوفسکی، نظریهمکتب فرمالیسم روسی، به

دادن چیزهایی است که مخاطب مطرح شده است و به معنای تازه کردن، نوکردن و متفاوت جلوه ،(Art as Device)  )شگرد(«

-سازی و درنتیجه، آشناییکندادر فرآیند برجسته ها توجه نمیها عادت کرده است و دیگر برای وی جاابیت ندارد و به آنبه آن

 شوداگیرد و به واسطه آن پیام اثر برجسته میار میترین شاخص است که مورد توجه ناقدان قری بیان، مهمزدایی، شیوه

 گریزی(کاهی، سامان. هنجارگریزی )قاعده2-2

تر بر مخاطب، خروج و  زدایی از زبان ادبی و در عین حال تأثیرگااری هرچه بیشکردن، پویایی، عادتهای زندهیکی از راه

شکنی استا هنجارگریزی یا  معیار؛ یا به عبارتی هنجارگریزی، واسازی و یا شالودهگریز از هنجار، مبانی و اصول حاکم بر زبان  

های متفاوتی را به خود اختصا  داده و در اصل به معنای انحرا  و خروج از کاهی، اصطلاحی است که در زبان عربی نامقاعده

البته با    –با شکستن هنجار منطقی و طبیعی زبان  ای که  گونهزبان خودکار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان معیار است؛ به

عناصر زیباشناختی و ادبی سخن، نمود یابندا گریز از هنجارها اگر عالمانه، زیبا و هنجارمند باشد، گاشته از   - نگر  هنرمندانه

شناس انگلیسی،  زبان( لیچ،  67:  1388کندا)راک: روحانی،  شکوفایی، بالندگی و استمرار حیات اثر، به غنای زبان نیز کمک می

ی  د که به عقیدهنکی م  میتقسی و معنایی  نحوی،  سبک  ،یشی گوی،  زمان  ،یی آوا  ،ینوشتار  ، یواژگان:  نوع  هشت  به  رای  زیهنجارگر

ی آن و هنجارگریزی معنایی در بالاترین سطح هنجارگریزی قرار شناسان و نقادان، هنجارگریزی نحوی، دشوارترین گونهزبان

 داردا

 هنجارگریزی معنایی .  1-1-2

ای را به توان واژهکنند و میروند و بر معناهای قراردادی خود دلالت نمیکار نمیها در زبان ادب در معنای اصلی خود بهواژه

کند و  ا  نسبت داد و همین معناهای ثانوی است که زبان ادب را دچار پیچیدگی و ابهام می معنای دیگری، غیر از معنای اولیه

سازی  پایرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان، در برجستهعنوان  انعطا ی معنا به  گرددا حوزهسازی میسبب برجسته

 های ادبی به عهده داردا  سزایی در آفرینشها، هنجارگریزی معنایی نقش بهگیردا از میان هنجارگریزیر می ادبی مورد استفاده قرا



 77| احمد امیدعلی، زهرا شیخ حسینی

 

 

 4شماره /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

البلاغه بسیار به کار هایی است که در نهجبیان مطلب و مقصود از طریق تشبیه و استفاده از کنایه و استعاره و ااا نیز از شیوه

های ماکور از محسنات کلام انسانی و عقلانی در بیان مقصود محسوب ها هستند و شیوهها انسانرفته است و چون مخاطب آن

های به کار رفته اند؛ بنابراین، شیوهبیان مقصود خویش استفاده کردهها را به زیباترین نوع ممکن در  شوند، امام علی )ع( آنمی

گیرند، با این تفاوت که نوع و کیفیت استفاده  ای است که عقلا در بیان مقاصد خویش به کار میدر کلام حضرت)ع(، همان شیوه

البلاغه به کار رفته است، از نظر مرتبه و زیبایی و شیوایی، با به کارکیری محسنات ماکور در کلام  از هنرهای بیانی که در نهج

ی امام )ع( و الگوی ی اندیشهکریم، سرچشمه  که قرآن است آن نیز امر دیگر ادیبان و اندیشمندان قابل مقایسه نیستا دلیل این

 زیباترین، با ب،کتا استا این آموخته  بشر  به  را  بلاغت و  فصاحت فن علی )ع( با سخنان خویش، اصول  .ایشان در بیان مطالب است

 . است  خوانده فرا سعادت و تکامل و و هدایت توحید به را مردم بیان رساترین و شیواترین 

 البلاغه های کاربردی هنجارگریزی معنایی در نهج. نمونه3

نهجاز ویژگی بهالبلاغه که مایههای مهم  اندیشمندان بلاغت و فصاحت گردیده است، دقت در  بردن  کار  ی شگفتی تمام 

های بلاغی به حد  ها، تشبیه، کنایه، مجاز و دیگر نکتهالبلاغه انواع استعارههای سخنوری استا در نهجهای بدیعی و ظرافتنکته

ی امام )ع( و آفرینش تصاویر تشبیهی و ادبی، برای هنرنمایی و نشان دادن  کار رفته استا بدون شک، هنر و ادبیات ویژهوفور به

کار  گری و ارشاد و نجات مردم بهسازی، هدایتی وجود خود را در خدمت انساننیست؛ بلکه حضرت )ع( همه قدرت ادبی ایشان

 انداگرفته

 عبارت انتخاب شده 

إِليَْهِمُ النَّاظِرُ فَ يَحْسَبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِِلْقَوْمِ  يَ نْظرُُ  الْقِدَاحِ  بَ رْيَ  »وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أبَْ رَارٌ أتَْقِيَاءُ. قَدْ برَأَهُمُ الْْوَْفُ 
لَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيَر. فَ هُمْ لِِنْ فُسِهِمْ  مِنْ مَرَض؛ وَيَ قُولُ: لَقَدْ خُولِطُوا! وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ! لَا يَ رْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِِِمُ الْقَلِيلَ، وَ 

يَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مَِّا يُ قَالُ لَهُ، فَ يَقُولُ: أَنََ أَعْلَمُ بنَِفْسِ  مُتَّهِمُونَ، ي مِنْ غَيْرِي، وَرَبِّ  أَعْلَمُ بّ مِنِّ   وَمِنْ أَعْمَالِِِمْ مُشْفِقُونَ؛ إِذَا زكُِ 
 ( 193)خطبه/ يَظنُُّونَ، وَاغْفِرْ لِ مَا لايََ عْلَمُونَ«. بنَِفْسِي! اللَّهُمَّ لَا تُ ؤَاخِذْنِ بِاَ يَ قُولُونَ، وَاجْعَلْنِّ أَفْضَلَ مَِّا 

؛ ها را همچون چوبه تیرى لاغر ساختهآن  هاى ترس و خو  بدن  و نیکوکارانى با تقوا هستند،  در روز دانشمندانى بردبار) 

اند در حالى  ها دیوانهپندارند آنخبران مىبیا هیچ بیمارى در وجودشان نیست  اما ؛پندارند ها را بیمار مىآن ، بینندگانکه  چنان

از اعمال اندک خویش خشنود نیستند و اعمال فراوان خود را زیاد استا    آنان را به این وضع در آورده  گبس بزر  اىکه اندیشه

ا  گفته  چه در بارهها ستوده شوند از آنهرگاه یکى از آن  اندا و از کردار خود بیمناک  سازندرا متهم مى  د خو  آنان  بینند، نمى

  گوید( تر استا )مىپروردگارم به اعمالم از من آگاه  و  مهست  ترخود آگاهه  ب  من از دیگران نسبت  گوید: افتد و مىدر هراس مى  ، شده

هان مرا  بگردان و گنا  پندارندچه مىمرا بهتر از آن  ،دهند مؤاخاه مفرماما را در مورد گناهانى که به ما نسبت مى  !بار پروردگارا

 (ابیامرز خبرند،که از آن بى

الْْوَْفُ »در عبارت   برَأَهُمُ  مِنْ مَرَض الْقِدَاحِ  بَ رْيَ  قَدْ  بِِلْقَوْمِ  وَمَا  فَ يَحْسَبُهُمْ مَرْضَى،  النَّاظِرُ  إِليَْهِمُ  از عوامل   «، يَ نْظرُُ  یکی 

های پرهیزکاران، لاغری و نزاری  حضرت )ع( در بیان ویژگیایجاد هنجارگریزی معنایی، به نام تشبیه وجود داردا در عبارت فوق، 

ها لاغر و نحیف گرددا وجه  شود که جسم آنکند؛ زیرا خو  و ترس از خدا سبب میشدن تیرها تشبیه میمتقیان را به تراشیده

به است؛  این دو، شدت لاغری  بیننده گمان می اشتراک  یا دطوری که  و  بیمار  مردمانی  اینان  و مجنون هستند؛ برد که  یوانه 

اندا شاید بتوان که چنین نیست و ایشان با تدبر در جهان هستی و خو  از قدرت و خشم خداوند، به این شکل در آمدهدرحالی

دلیل و هد  چنین تشبیهی را بیان حال تقواپیشگان )مشبه( و محسوس و ملموس شدن ظاهر آنان برای مخاطب دانست، تا  

 ها را تصور کندا واند به راحتی آنبدین صورت، مخاطب بت

ترین زوایای هنر امام )ع( در استفاده از تشبیه این است که ایشان با استمداد از نبوغ خا  خویش، مباحث ذهنی،  از مهم

عقلی، کلامی، حکمت، اندرز و ااا را که اموری ذهنی هستند، در قالب تشبیه بیان و مفاهیم مهم و اندرزهای انسانی را با استفاده  

 دهدا م مخاطب قرار میاز تشبیه در اختیار درک و فه
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 عبارت انتخاب شده 

اَ  تَسْمَعُونَ  أَلاَ   كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًِ مَوْقُوتا. »تَ عَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَ قَرَّبوُا بِِاَ؛ فإَِنََّّ
اَ لتََحُتُّ الذُّنوُبَ   .قالوا: لََْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ  مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ؟  إِلََ جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِيَن سُئِلُوا:  الْوَرَقِ، وَتُطْلِقُهَا   حَتَّ  وَإِنََّّ

 ( 199إِطْلَاقَ الر بَِقِ«.)خطبه/ 
های  و آن را حفظ کنید؛ زیاد نماز بخوانید و با آن خود را به خدا نزدیک کنیدا نماز امری است که در وقت  نماز را به پا دارید)

ها پرسیدند: چه چیز شما را به  گاه که از آندهید، آنخا  بر مؤمنان واجب گردیده استا آیا به پاسخ دوزخیان گو  فرا نمی

ریزد  های پاییزی فرو مینمازگزاران نبودیما به راستی نماز، گناهان را چونان برگ  ها در پاسخ گفتند: ما ازدوزخ کشانده است؟ آن

 گشاید(ا ها میو غُل و زنجیر گناهان را از گردن

ای دارد؛  بیان ساده، صریح و مختصر از طریق تشبیه، در ابلاغ پیام و مفهوم مورد نظر گوینده یا نویسنده نقش تعیین کننده

گردد؛ از این رو، سعی تمام ادیبان بر این  رغبتی مخاطب به محتوای کلام میخستگی و بیی کلام سبب  زیرا پیچیدگی و اطاله

ی  تری را بر جای بگاارندا استفاده از تمثیل و تشبیه، بهترین شیوهی مختصر و کوتاه، تأثیرگااری بیشتر و سریعاست که با شیوه

ترین بیان در جان و روح ترین مفاهیم را به ساده توان عمیقز آن میگیری اصورت مختصر و مفید است؛ زیرا با بهرهابلاغ پیام به

 مخاطب وارد ساختا 

اندا  های تشبیه است که امام علی )ع( در بیشتر موارد، از این نوع بهره بردهتشبیه بلیغ یکی از مختصرترین و زیباترین گونه

الذُّنوُبَ تشبیه بلیغ در عبارت   لتََحُتُّ  اَ  إِطْلَاقَ الر بَِقِ«  حَتَّ  »وَإِنََّّ وَتُطْلِقُهَا  نیز به خوبی مشهود استا امیر بیان )ع(،   الْوَرَقِ، 

اند و در این عبارت، ریختن البلاغه، از تشبیه در قالب مفعول مطلق نوعی استفاده کردههمانند بیشتر تشبیهات موجود در نهج

طب عینی و  گناهان را به ریز  برگ درختان در پاییز تشبیه فرموده و از تشبیه عقلی به حسی استفاده کرده و آن را برای مخا

 اندا  ملموس کرده

کند، از جایگاه  ی در کسب معرفت مبالغه نمیی تجربه و مشاهدهی ارز  شیوهطور که دربارهی تربیتی اسلام، هماننظریه

نیاز بودا معرفت و شناخت حسی،  توان در زندگی از آن بیترین ابزاری است که نمیورزد؛ زیرا حواس از مهمآن نیز غفلت نمی

گونه که با دادن اطمینان قلبی به صاحبش، بُعد ایمانی وی را نیز تقویت  کند، همانج کمک می انسان را در ارتباط با جهان  خار

های انسان از جهان طبیعت  ، باتصر (؛ از این رو بسیاری از اطلاعات و آگاهی 112:  1391کند )راک: حسینی اجداد و دیگران،  می

( حضرت )ع( نیز با  321:  1387آیدا )راک: بهشتی،  ی فراهم میویژه حس بینایی و شنوایهای آن، به کمک حواس و بهو پدیده 

توجه به این نکته، امری معقول )ریختن گناه( را به امری حسی و عینی )ریز  برگ( تشبیه فرموده و مفهوم دور از ذهن و غیر 

یه به عناصر طبیعت( در کلام  صورتی ساده بیان کرده تا در سطح فهم همگان قرار گیردا این شیوه )تشبقابل تصور مخاطب را به

کند  ای معرفی می ی شانزدهم، گناه را چون اسب سرکش و افسار گسیختهامیرمؤمنان )ع( بسیار وجود داردا امام )ع( در خطبه

برد و در مقابل، تقوا چون مرکب راهواری است که زمامش در اختیار سوار  است و که سوار خود را به سوی هلاکت پیش می 

 شت در حرکت استا سوی بهبه

البلاغه نیز، خشم، غضب و عصبیت به آتش سوزان تشبیه و کبر چون بادی ترسیم شده استا در  از نهج  192ی  در خطبه

های سوزاندا از خلال همین نمونهنیز، حسادت به آتش سوزان تشبیه شده است که ایمان را نابود کرده و آن را می  86ی  خطبه

ی ایشان، چگونه از شود که بیان سادهت امام )ع( به خوبی ترسیم و مشخص میجان طبیعت در بیانای عناصر بیاندک، چهره

آفریند که همه در جهت ای میتلفیق اشیای در دسترس مانند آب، آتش، باد، سنگ، ریسمان، باد و ااا تصاویری زیبا، تازه و زنده

 ها هستندا ها و هشدار به آنتربیت صحیح و رشد و تعالی انسان

ی وی را در شتاب بخشیدن فرماید و انگیزهعلی )ع( با تشبیه فوق، انسان را به زیبای و لطافت به نماز تشویق و ترغیب می 

های درختان در  انگیزدا در تعبیر دیگری از امیرمؤمنان )ع(، ریختن گناهان به سبب بیماری نیز، به ریز  برگبه امر نماز، برمی

 پاییز تشبیه شده استا 
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هایی هستند که در یک ویژگی نه چندان پیچیده و دور از ذهن، به حیوانات مختلف مانند  البلاغه، اغلب انسانمشبه در نهج

أمَُيَّةَ لَكُمْ أَرْبَِبَ سُوْء بَ عْدِي، كَالنَّابِ الضَّرُوسِ: تَ عْذِمُ بِفِيهَا،   بَنِّ  لتََجِدُنَّ  »وَايُْْ اللِ ،  193ی  اندا امام علی )ع(، در خطبهشده
کند که صاحبان خود را  زمامداران بنی امیه را به شتران بدخو و سرکشی تشبیه می ،وَتََبِْطُ بيَِدِهَا، وَتَ زْبِنُ برِجِْلِهَا، وَتََنَْعُ دَرَّهَا« 

کنندا ایشان در این تشبیه زیبا،  کوبند و با پا، وی را از خود دور و از شیر خود منع میدستشان بر سر او میگیرند، با  به دندان می

 اندا حال حاکمان بنی امیه در برابر صالحان اصلی قدرت را به تصویر کشیده

اند که در گودالی در  البلاغه، به تخم شتر مرغ تشبیه شدهی صد و شصت و ششم نهجچنین بدخویان جاهلی در خطبههم

ریگستان گااشته شده استا اگر شکسته شود، گناه است و اگر رها شود، ممکن است ماری سیاه درون آن باشدا امام علی )ع(  

ها، نفرت خود را از گریز از جهاد و مبارزه اند و در آنکار بردهتشبیهات بسیار زیبایی به  در مورد افراد گریزان از جهاد نیز، تعابیر و

ای از سوسمار تشبیه  گریختند، به گلهی جنگ می، کسانی را که از صحنه123ی  اندا حضرت )ع(، در خطبهدر راه خدا، نشان داده

گویی شما ار در  الضِ بَابِ: لَا تََْخُذُونَ حَق اً، وَلَا تََنَْعُونَ ضَيْماً ...«) كَشِيشَ  كِشُّونَ »وكََأَنِ ِ أنَْظرُُ إِليَْكُمْ تَ اند:  و چنین فرموده

 دارید(ا گیرید و نه ستمی را باز مینگرم که نه حقی را باز پس میای از سوسمار میکنان چون گله ها، در حال فرار، نالهبرخی حمله

 عبارت انتخاب شده 

وَلتَُسَاطُنَّ سَوْطَ القِدْرِ حَتََّّ يَ عُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاكَُمْ، وَأَعْلاكَُمْ أَسْفَلَكُمْ،  »وَالَّذِي بَ عَثَهُ بِِلحقَِ  لتَبَُلْبَلُنَّ بَ لْبَلَةً، وَلتَُغَرْبَ لُنَّ غَرْبَ لَةً 
 ( 16)خطبه/وَليََسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانوُا قَصَّرُوا، وَليَُقَصِ رَنَّ سَبَّاقُونَ كَانوُا سَبَقُوا« 

ای که در غربال ریزند، یا  شوید و چون دانه)سوگند به خدایی که پیامبر ) ( را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می 

ای که پایین به بالا و بالا به پایین رود، آنان که سابقهغاایی که در دیگ گاارند، به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد؛ تا آن

 ها که به ناحق، پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد(ا ایند و آن-نزوی بودند، بر سر کار می در اسلام داشتند و تاکنون م
ی بلایا  مبین این امر است که خداوند، بندگان خود را در کوره  ، الهی  آزمایش ی معنای  درباره  ، البلاغهدیدگاه علی )ع( در نهج

پیدا کند و به کمال شایستهمی   زیرو رو تا زر ناب وجود آنان ظهور و بروز  ایشان این مفهوم را با عبارت    ی خود برسنداکند 

اندا در این عبارت به خوبی به تصویر کشیده و مخاطب را هوشیار کرده »لتَبَُلْبَلُنَّ بَ لْبَلَةً، وَلتَُغَرْبَ لُنَّ غَرْبَ لَةً وَلتَُسَاطُنَّ سَوْطَ القِدْرِ«

ارز  ساختن بزرگان از مقام و منزلتی  « کنایه از کارهایی مانند بالابردن موقعیت اجتماعی اراذل و اوبا  و خوار و بیبلبلةزیبا، »

 دادنداکه داشتند، است که بنی امیه و دیگر حاکمان ستمگر انجام می

شدن در راه خدا ها و کشتهی دشواریوسیلهها بهها و مورد آزمایش قرار دادن آننیز، کنایه از در آمیختن انسان  »غربلة«

شود؛ به همین سبب لفظ غربال برای آزمایش و  ها به غربال شدن آرد تشبیه شده که خالص از ناخالص جدا میاستا عمل آن

چنین، زیر و رو شدن موقعیت، جایگاه و  ( هم300:  1ق،  1404راک: ابن میثم،  جدا شدن از باطل، استعاره آورده شده استا )

 های الهی، به غربال شدن و زیر و رو شدن محتوای دیگ تشبیه شده استاعاقبت افراد در آزمایش 

 عبارت انتخاب شده 

]...[ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اِلل أنََّكُمْ وَمَا أنَْ تُمْ فِيهِ مِنْ   .بِِلْبَلَاءِ مََْفُوفَةٌ، وَبِِلغَدْرِ مَعْرُوفَةٌ، لَا تَدُومُ أَحْوَالُِاَ، وَلَا يَسْلَمُ نُ زَّالُِاَ »دَارٌ 
نْ يَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ   ونُ بَ يْنَهُمْ  قَدْ مَضَى قَ بْلَكُمْ، مَِّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً، وَأَعْمَرَ دِيََراً، وَأبَْ عَدَ آثََراً ]...[ وكََيْفَ يَكُ هذِهِ الدُّ

إِ  قَدْصِرْتُُْ  وَالثَّرَى! وكََأَنْ  الْْنََادِلُ  وَأَكَلَتْهُمُ  الْبِلَى،  بِكَلْكَلِهِ  طَحَنَهُمْ  وَقَدْ  الْمَضْجَعُ،  تَ زَاوُرٌ،  وَارْتََنََكُمْ ذلِكَ  إِليَْهِ،  مَا صَارُوا  لََ 
و كُلُّ نَ فْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وَردُُّوا إِلََ  وَضَمَّكُمْ ذلِكَ الْمُسْتَوْدعَُ. فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَ نَاهَتْ بِكُمُ الِمُُورُ، وَبُ عْثِرَتِ الْقُبُورُ: هُنَالِكَ تَ بْلُ 

 (  328-330: 226، خ1387سیدرضی، قِ ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَ فْتََوُنَ«)اِلل مَوْلَاهُمُ الحَْ 
خانه  از سلامت  )دنیا،  آن  مردم  نه  و  پایدار  آن  حالات  نه  شناخته شده،  نیرنگ  و  حیله  به  که  است  بلاها  از  پوشیده  ای 

روید که گاشتگان پیمودند!  کنید، بر همان راهی میبرخوردارندا ]ااا[ ای بندگان خدا، بدانید شما و آنان که در این دنیا زندگی می

که هاشان آبادتر و آثارشان از شما بیشتر بودا ]ااا[ چگونه یکدیگر را دیدار کنند درصورتیتر، خانهها از شما طولانیزندگی آن

ها را در هم کوبیده و سنگ و خاک آنان را در کام خود فرو برده است؟ شما هم همان راهی را خواهید رفت که آنان  فرسودگی آن

گاه که عمر  ها قرار دارند و گورها شما را به امانت خواهند پایرفتا آنه آنهایی قرار خواهید گرفت کاند و در گرو خانهپیموده
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 انجام   پیش  از  آنچه  جزاى  کس   هرشما پایان پایرد و مردگان از قبرها برخیزند، حال شما چگونه خواهد بود؟ در آن هنگام که  

 قرار  خدا  شریک  دروغ  به  که   چیزهایى  آن  و  شوند  بازگردانده  خود  حقیقى  مولاى  و  معبود  خدا  سوى  به  همه  و  دید   خواهد  داده

 (ا شوندمى نابود و  گم بودند  داده

)ع( در این  البلاغه و از نظر ادبی، دارای ارز  بالای فصاحت و بلاغت استا امام  های نهج، از زیباترین خطبه226ی  خطبه

اندا دنیا، به  خطبه، برای تفهیم مقصود خویش به مخاطب، از تشبیه بهره جسته و به سخن خویش، ارز  ادبی والایی بخشیده

ای آکنده از بلا و نیرنگ تشبیه شده که همواره در حال دگرگونی و تغییر است، امنیت در آن جایی نداشته و اهل دنیا هد   خانه

 تیرهای بلا هستندا 

خورد،  علاوه بر تشبیهات بسیار زیبایی که در خطبه موجود است، نوع دیگری از هنجارگریزی معنایی که در آن به چشم می

 داردا ها و مجازهای زیبایی است که ذهن مخاطب را به تفکر و تأمل وامیاستعاره

طَحَنَهُمْ   وَقَدْ  تَ زَاوُرٌ،  بَ يْنَهُمْ  يَكُونُ  إِليَْهِ،  »وكََيْفَ  صَارُوا  مَا  إِلََ  قَدْصِرْتُُْ  وكََأَنْ  وَالثَّرَى!  الْْنََادِلُ  وَأَكَلَتْهُمُ  الْبِلَى،  بِكَلْكَلِهِ 
، بلاها و خطرهای زندگی به شتر چمو  و «الْبِلَى  کَلْکَلِهِ»در عبارت    وَارْتََنََكُمْ ذلِكَ الْمَضْجَعُ، وَضَمَّكُمْ ذلِكَ الْمُسْتَوْدعَُ«:

کند؛ سپس مشبه محاو  و به ذکر مشبه ی خودبه زمین انداخته، و زیر پا لگد میسرکشی تشبیه شده که سوار  را با سینه

ی فوق، از لوازم متناسب با شتر )مشبه به(  نیز در استعاره «طَحَنَ»ی وجود آمده استا واژهبه، اکتفا شده و استعاره در عبارت به

 باشدا رشحه میاست؛ بنابراین، استعاره از نوع م

برای تمام چیزهایی مانند مال، سلامتی و جوانی که انسان توهم دوام آن را دارد، به استعاره گرفته    »الغدر«ی  چنین واژههم

 ( 323: 14  ، 1364شده استا )راک: خویی،

الثَّرَى!« وَ  الْْنََادِلُ  استعاره  »وَأَكَلَتْهُمُ  این عبارت،  دیگر  به معنای  »إ ناء«ای است که در فراز منتخب وجود داردا در  ؛ 

 »إ ناء«رفتن و نابودی است( و از هر کدام از مصدرهای  ها، از بین)خوردن(، تشبیه )وجه تشابه آن  »أکل«فناشدن و نابودی به  

مشتق شده و مشبه آن محاو  شده است؛ که در    »أَکَلَتهُم«و    »أ نَتهُم«؛ یعنی  «الجَْنَادِلُ» ، فعل متناسب با فاعل  »أکل«و  

 ی تبعیه پدید آمده استای مکنیهنهایت استعاره

گویی و  ی گزیدههای تجلی آن استا هر مجاز، بدون تردید در زمرهی ادبیات و مجاز یکی از عرصهمایهخیال، روح و جان

دیگری در پدیدآمدن هنجارگریزی معنایی، در جهت برجستگی افزایدا مجاز، عامل  شود و بر ارز  سخن میایجاز محسوب می

کارگیری مجاز، سبب تعدد معنایی و تلا  مخاطب  رود؛ زیرا بهشمار میکلام و زدودن غبار عادت از دیدگان و ذهن مخاطب، به

 خواندابرای دریافت معنای مورد نظر شده و ذهن وی را به کاو  فرا می

ی از گونه  »وَأَكَلَتْهُمُ الْْنََادِلُ وَ الثَّرَى!«ی مجاز مرسل و عقلی، مشهود استا اولین مجاز، در عبارت  در عبارت فوق، دو گونه

،  »الجنادل«، به  -های مخصو  انسان استکه از ویژگی -؛ به معنای خوردن  «أکل»باشد؛ زیرا در این عبارت فعل  عقلی می 

ی ( و علاقه129:  11ق،  1414و به معنای »سنگ« است )راک: ابن منظور،  «الجندل»جمع    «جنادل»نسبت داده شده استا  

 مجاز از نوع اسناد فعل، به مکان یا سبب وقوع فعل استا  

جای انسان  جان را بهی مکنیه، باید گفت که زیبایی چنین مجازی در این است که شیء بیدر تفاوت مجاز عقلی و استعاره

جان، با همانندسازی به  ی مکنیه، به شیء بیکه در استعارهبخشند؛ در صورتیقرار داده و تمام اعمال وی را به آن اسناد می

شود؛ زیرا تمام اعمال وی به شیء مورد عنا که در مجاز عقلی، حضوری از انسان احساس نمیشود؛ به این مبخشی میانسان، جان

 ی مکنیه استارسد زیبایی و تأثیرگااری مجاز عقلی، به مراتب بیشتر از استعارهشود؛ بنابراین، به نظر مینظر نسبت داده می

استفاده    جای قبر، از این واژه نیز، قابل تأمل و دارای زیبایی بسیاری استا امام )ع( به  »المستودع«ی  مجاز مرسل در واژه

اند؛ اما حضرت )ع(، با توجه به  هایی هستند که هنوز زندهی آن، اعتبار ما یکون است؛ زیرا مخاطب ایشان، انساناند و علاقهفرمود

پندارند  های قرآن، وقوع قیامت را حتمی و آن را چنان نزدیک میاعتقاد راسخ و ایمانی که به خدا و روز قیامت دارند و طبق آیه

 اندا ع استفاده کردهجای قبر از مستودکه به
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های بیانی در سخنان علی )ع( بسیار چشمگیر و نشان از نبوغ و علم سرشار ایشان داردا مجاز،  های ادبی و صنعتتنوع آرایه

البلاغه، بیش از سایر  نهج  91و    83،  3،  1ی  شودا مجاز در خطبهالبلاغه به وفور یافت میهمانند سایر عوامل تصویرساز، در نهج

  ها را به و آن  ( بوده)ع  نامنؤنظر امیرم   بیشتر مورد  که  اموری   باید گفت  قصار آن، کارکرد یافته استاها و کلمات  ها و نامهخطبه

  ایشان،   و  بوده  آن  ( مسبب، قاسطین، مارقین)ناکثین  یعنی  )ع(؛  حضرت  نامخالف  که  است  یی ها، فتنهداشته  مجاز بیان  صورت 

،  آسمان  خلقت  به  مربوط  مباحثچنین طرح  اند؛ هموردهآمجاز در    البق و اااا در    چمو    ، شتری هدرند  حیوانی  شکل   ها را بهفتنه 

 اندا ی مجاز بیان شدهوسیلهن و ااا نیز از دیگر مواردی است که بهفرشتگا  ها، دریاها،، کوهزمین

 عبارت انتخاب شده 

الْفُسْحَةِ قَ بْلَ الضِ يقِ. فاَسْعَوْا فِ فَكَاكِ رقِاَبِكُمْ مِنْ  »فاَلَله اللَ مَعْشَرَ الْعِبَادِ! وَأنَْ تُمْ سَالِمُونَ فِ الصِ حَّةِ قَ بْلَ السُّقْمِ، وَفِ  
وا أَمْوَالَكُمْ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادكُِمْ فَجُودُوا  قَ بْلِ أَنْ تُ غْلَقَ رَهَائنُِهَا. أَسْهِرُوا عُيُونَكُمْ، وَأَضْمِرُوا بطُُونَكُمْ، وَاسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَأنَْفِقُ 

وَقاَلَ تَ عَالی: ﴿مَنْ   بِ تْ أَقْدَامَكُمْ﴾عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، وَلَا تَ بْخَلُوا بِِاَ عَنْهَا، فَ قَدْ قاَلَ اللُ سُبْحانهَُ: ﴿إِنْ تَ نْصُرُوا اللَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ   بِِاَ
 ( 183خطبه/.) ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَ قَ رْضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيٌْ﴾«

پیش از   گشایش و در حال    که بیمار شویدآن  خدا را در حال تندرستى به یاد آورید پیش از  اى بندگان خدا!  زنهار!  زنهار!) 

که درهاى آزادى بر  در راه آزادى خویش پیش از آن  اعمال خود هستید پس(  )شما در گرو   که در تنگناى زندگى قرار گیریدآن

ها را به کار، اندازید و اموال قدم و  ها را لاغرشکم ،ها را بیدار داریدچشم ،در دل شب ا سعى و کوشش کنید، روى شما بسته شود

در این کار بخل نورزید که خداوند فرموده است:  و    از جسم و تن خویشتن بگیرید و بر روان و جان خود بیفزائید  را انفاق کنیدا 

( و نیز فرموده است: »کیست که به 27:میدارد«)محمد هایتان را ثابت نگهدهد و قدم»اگر خدا را یارى کنید او شما را نصرت مى

 ((ا 245:عیب و نقصى قرار دهد«)بقرهبى تا خداوند به او چند برابر عطا کند و براى او پادا  خداوند قرض دهد

کند و ممکن است  پایر است که گوینده، مقصود خود را با یاری آن، در پرده، بازگو می کنایه، شگردی ادبی و ساختی انعطا 

ای متفاوت بر  توان معنا و مفهوم مورد نظر را، با شیوههای مختلفی از آن داشته باشد؛ بنابراین، با کنایه میمخاطب، برداشت

 ، تأثیر و عمق بخشیدا مخاطب عرضه کرد و به سخن تنوع

گویی اجتناب کند؛ تا مخاطب  آویزهای هنری گوناگونی برخوردار است تا به کمک کنایه، از لغزیدن در دام رکادیب، از دست

شود و بر وسعت، رسایی، لطف و زیبایی بیشتر آن را به سادگی پس نزند؛ درواقع نوعی ابهام در این سخن پوشیده دمیده میآن

( افزون بر این، اسلوب 307-308م:  1983شودا )راک: غازی،  تری نائل میبه لات ادبی عمیق  گرددا در نتیجه، مخاطب،افزوده می 

دهد تا اعجاب و شگفتی مخاطب را  ها را ملموس و مشهود قرار میصورت محسوسات درآورده، آنکنایی، معانی را برای انسان به

اخته نیست؛ بلکه نیاز به زبان خا  دارد؛ بنابراین، ادیب برای  ی زبان معمولی سبرانگیزد؛ زیرا ایجاد انفعال و اعجاب، از عهده

 ، باتصر ( 101:  1378گیردا )راک: رضایی،  دستیابی بدان، از صور خیالی چون تشبیه، استعاره، کنایه، حسن تعلیل و ااا کمک می 

رسد بیان صریح و ساده، در ذهن انسان از ماندگاری و تأثیر اندکی برخوردار است؛ زیرا مخاطب با شنیدن سخنان به نظر می

گیری از کنایه، به  پایردا متکلم با بهرهکند و تأثیری که باید را، نمیزدگی می پرده و صریح، به زودی احساس خستگی و دلبی

دست و ادیب  بخشد؛ بنابراین، خطیب چیرهه و به سخن خویش، شادابی و تازگی میبیان غیرمستقیم مفاهیم مورد نظر پرداخت

کند؛ درواقع مخاطب را وادار های ادبی مانند کنایه بیان میکه سخن خود را به کمک آرایهبلیغ و فصیحی چون علی )ع(، هنگامی

که در  البلاغه افزون بر اینشک، نهجر ذهن خود کشف کندا بیکند تا با کوشش و تکاپوی فکری، رمز و مقصود مورد نظر را دمی

مقام هدایت بشر و تشریع راه و رو  زندگی برتر است تا آدمی را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون سازد، یک شاهکار ادبی نیز  

 ها را به کمال بیشتر نیز رسانده استا های بیانی عصر خود، این اسلوبترین اسلوب ترین و بلیغگیری از فصیحهست که ضمن بهره

عبارت با  )ع(  وَاسْتَعْمِلُوا    علی  بطُُونَكُمْ،  وَأَضْمِرُوا  عُيُونَكُمْ،  أَجْسَادكُِمْ  »أَسْهِرُوا  مِنْ  وَخُذُوا  أَمْوَالَكُمْ،  وَأنَْفِقُوا  أَقْدَامَكُمْ، 
أنَْ فُسِكُمْ«  عَلَى  بِِاَ  عُيُونَكُمْ«   ی زیبا، اشاره فرموده استابه چندین کنایه  ، فَجُودُوا  از انجام عبادت در شب،    »أَسْهِرُوا  کنایه 

باشدا سپس امام )ع( تمام  پا داشتن نماز میکنایه از به  »اسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ«داری و عبارت  کنایه از روزه   »أَضْمِرُوا بطُُونَكُمْ« 

این عبارت،   .»وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادكُِمْ فَجُودُوا بِِاَ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ« فرماید:  این دستورهای کنایی را در عبارتی کوتاه جمع کرده و می

گیری در خوراک و پوشاک را که موجب عدم توجه به  داری و برپاداشتن نماز بکاهند و سختکنایه از این است که از تن با روزه 
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هایی  پروری مستلزم دنیادوستی و لاتجویی است و بدون شک کاهیدن بدن بر اثر انجام عبادتپرور  تن است، برگزینند؛ زیرا تن

ق،  1404های پسندیده به نفس انسان و رسیدن به قرب پروردگار است )راک: ابن میثم،  مثل نماز و روز ، متضمن بخشش صفت

  های چنین هر یک از واژهتن برگیرید و به روانتان اضافه کنید و در این کار بخل نورزیدا هم  (؛ از این رو ایشان فرموده از407:  3

 ی اطلاق جزء بر کل هستنداداری مجاز مرسل با علاقه »أَقْدَامَكُمْ« و »رقِاَبِكُمْ«، »عُيُونَكُمْ«، »بطُُونَكُمْ« 

 عبارت انتخاب شده 

ا مِنْ زِيََدَةٍ أَوْ نُ قْصَانٍ، فإذا رأََى  »أمَّا بَ عْدُ، فإَِنَّ الَِمْرَ يَ نْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلََ الَِرْضِ كَقَطراتِ المطََرِ إِلََ كُلِ  نَ فْسٍ بِاَ قُسِمَ لََِ 
يَ غْشَ دَنََءَةً تَظْهَرُ فَ يَخْشَعُ لََِ أَحَدكُُمْ لِخِيهِ غَفِيرةًَ فِ أَهْلٍ أَوْ   ا إِذَا  مَالٍ أَوْ نَ فْسٍ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً، فإَِنَّ المرَْءَ المسُْلِمَ مَا لََْ 

تُوجِبُ لَهُ المغَْنَمَ، وَيُ رْفَعُ بِا عَنْهُ المغَْرَمُ.    ذكُِرَتْ، وَيُ غْرَى بِاَ لئَِامُ النَّاسِ، كانَ كَالفَالِجِ اليَاسِرِ الَّذِي يَ نْتَظِرُ أَوَّلَ فَ وْزةٍَ مِنْ قِدَاحِهِ 
نْ يَا، وَالعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الآخِرَةِ«  (    23)خطبه/ . ]...[ إِنَّ الماَلَ وَالبَنِيَن حَرْثُ الدُّ

ی  آید و بهرهها فرود میهای باران، از آسمان به سوی انسان)پس از ستایش پروردگار، بدانید که تقدیرهای الهی چون قطره 

؛  نباید که بر او رشک برد   از خود یابد،   برادر خود را بیش  داراییمال و  رسد؛ پس اگر یکی از شما  هر کسی، کم یا زیاد به او می

مورد سرزنش      اى که چون از آن یاد شود اظهار حقارت و خشوع کند و  به گونه  -تا زمانى که آلوده فرومایگى نشده زیرا مسلمان  

؛ تا پیروز است مسابقهپیروزى خود در  نخستین همانند قمار کننده تیز چنگى است که چشم به راه   -های پست قرار گیردانسان

 محصولاند و عمل صالح  شته این جهان مال و فرزندان ک   ]ااا[  جبران نمایدا  هاى او را نیزو باختگردد و سودی به دست آورد  

 (اآخرت است

های  تقدیرهای الهی را به دانه  » فإَِنَّ الَِمْرَ يَ نْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلََ الَِرْضِ كَقَطراتِ المطََرِ« ، با عبارت  )ع(  امام   ،در ابتداى خطبه

تشبیه می است؛ چرا که  کند که  باران  بسیار جالبى  به صورتدانهتشبیه  الهى،  فرمان  به  باران،  لطیف  متفاوتى، در  هاى  هاى 

گردد و  حیات بشرى نازل مى  بر زمین    ، جود و رحمتش  از آسمان   ، الهى نیز  هایرزق و نعمتشودا  هاى مختلف نازل مىزمین

شود و  بارد که نهرهاى عظیم جارى مىمى  باران  قدر  ها آنزمین  برخیکاملا متفاوت استا در  ها در هر مکان،  نسبت این نعمت

باران از   همچنان کهکه    فرمایدبه این نکته اشاره مىامام )ع( با این تشبیه زیبا،    .بارددر بعضى، در تمام سال، مقدار ناچیزى مى

ها  دارند، سهم انسانمی  ها آب آن را در خود نگهو گودال  گیردبه استعداد خود از آن بهره مى  بارد و هر زمینى نسبتآسمان مى

 داردا   تلا  وی در پی رسیدن به حق و حقیقتو    خود بستگى به لیاقت    سهم هر شخصاست و    الهى مختلف  هاینعمتهم از  

هنجارگریزی معنایی  طور واضح تشبیه را که یکی از موارد و به »فإَِنَّ المرَْءَ المسُْلِمَ كانَ كَالفَالِجِ اليَاسِرِ« فرماید: امام )ع( می

جا فکر جمعى از مفسّران نهج البلاغه را به خود معطو  داشته،  مهمى که در این  ینکتهاندا »  کار بردهاست، در کلام خویش به

چنین فرد مؤمنى را که در هر حال، پیروز و خوشبخت و مشمول لطف و رحمت الهى است، تشبیه به    ( ع)این است که امام  

اند که این تعبیر، به معناى قمارباز ماهرى است که در نخستین دور قمار، برنده  چنین پنداشته  برخیکرده است و   » الج یاسر«

مؤمنان صاحب رضا و تسلیم در برابر قسمت پروردگار را، تشبیه به  )ع(، گاه این سؤال مطرح شده که چه گونه امام  شود و آنمى

یعنى،    ؛به کار برده   )ع( با دقّت در تعبیرات و کلماتى که امام   گناهان کبیره است؟گناه بزرگى از  به کند که آلوده  چنین کسى مى

بلکه اشاره به نوع خاصى از    ؛شود که مقصود از »یاسر« قمارباز نیستم«( روشن مىرهاى »قداح«، »فوزة«، »مغنم« و »مغ)کلمه

( سومین تشبیهی که در 47:  2،  1386)مکارم شیرازی،    .«شده استبخت آزمایى است که به سود فقرا، در میان عرب انجام مى

اند این فراز از خطبه وجود دارد، تشبیه دنیا و آخرت به مزرعه استا امام )ع(، دنیا و آخرت را بدین سبب به مزرعه تشبیه فرموده

چه مانند حسد و بدخواهی،  تا جویندگان سعادت، تمام همت خویش را در جهت فراهم آوردن این دو، متوجه خداوند کنند و از آن 

 گیری نمایندا بیهوده است، کناره
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 گیری نتیجه
شوند، در افکار و اقوال پیشینیان نیز مشهود شناسان مطرح میهایی که در عصر معاصر، از جانب زبانی اکثر نظریهریشه  -1

چنین بحثی سازی و آشنایی زدایی، بی ارتباط نیستا هماستا سخنان افرادی مانند ابن سینا و ابن رشد و فارابی با بحث برجسته

کنند هم، به معنای انحرا  و در هم شکستن اصول و قواعد بیان   عدول، مجاز و ااا مطرح می  که اندیشمندان عرب تحت عنوان

-ی زبانتوان گفت اندیشهدهند، بیگانه نیست؛ بنابراین، میسازی ارائه میها از برجسته مألو  است که با معنایی که فرمالیست

  لم نحو پیشینیان استاسازی، برگرفته از بلاغت و ع ی برجسته شناسان در طرح نظریه

بلاغت، که در گاشته هر یک علمی  آمیختن سه علم صر ، نحو و  توان گفت که اندیشمندان عصر حاضر، با در هممی  -2

تغییر صرفی، تغییر در اعراب اند؛ زیرا بدون شک هر نوع  سازی مطرح کردهی جدیدی به نام برجستهجدا از دیگری بودند، نظریه

ای در جهت برجسته نمودن تواند مؤلفهکارگیری یک واژه در معنای دیگر، در رساندن مقصود مورد نظر، مؤثر بوده و میو یا به

 شمار آیدازدایی، بهسخن و در نتیجه آشنایی

کار بردن  شناسان گردیده است، دقت در به  دانان و زبانی شگفتی تمام بلاغتالبلاغه که مایههای مهم نهجاز ویژگی   -3

های ظریف و زیبای  ها و تشبیه و کنایه و دیگر نکتهالبلاغه، انواع استعارهوری استا در نهجهای سخنهای بدیعی و ظرافتنکته

انسان، حربلاغی، به حد وفور به برای شرح زندگی  اجتماعی و شیوهکار رفته استا علی )ع(  روابط  تاریخ،  ی  کت جهان، سیر 

های افراد  ی قیامت و جایگاهی تفکر و تعقل، جهان غیب و منازل پس از مرگ، مشاهده ها با یکدیگر، چگونگی شیوهبرخورد انسان

اند که مخاطب  ها را چنان زنده و با روح به تصویر کشیدهبرده و آنهای هنجارگریزی معنایی بهره  در بهشت و دوزخ، از انواع گونه

 کندا خود را در آن صحنه و میدان تصور می

طوری که در بیشتر سخنان  در بین انواع هنجارگریزی معنایی، تشبیه بیشترین موارد را به خود اختصا  داده است؛ به -4 

 های بعدی جای دارندا شودا کنایه، استعاره و مجاز، در رتبهامام )ع( این مورد یافت می
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 منابع   هرس 

 هاکتاب

 ا قم: انتشارات امام عصر )عج(ا ی(، ترجمه محمد دشت1387) البلاغةنهج ]1[

 : دار صادرا  روتیا الطبعة الثالثةا ب11ا ج لسان العربق(ا  1414منظور، محمد بن مکرما )  ابن ]2[

 ا الکتاب نشر دفتر: تهرانا  1،3جا البلاغةشرح نهجق(ا  1404ا )یبن عل ثمیم ،یالبحران ثمیم ابن ]3[

  شهیتهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندا چاپ اولا  قرآن  دگاه یاز د    یو ترب  می تعل  یمبان (ا   1387محمدا )  ،یبهشت  ]4[

 ا یاسلام

ا ط  14ا ج  ی انجیم  م ابراهی:  مصححا  (خویی)  البلاغةمنهاج البراعة  ی شرح نهج (ا  1364اللها )  بیحب  رزایم  ،ییخو  ]5[

 اهیالرابعةا تهران: مکتبه الإسلام

 الإصالها : روتیا بعلم أسالیب البیانم(ا 1983ا )موتی ،یالغاز ]6[

 ا هیا تهران: دارالکتب الإسلام2ج )ع(.  ن یرالمؤمنیامام ام   ام یپ (ا 1386ناصرا ) ،یرازیش مکارم ]7[

 مقالات 

اسماع   ینیحس  ]1[ محمد،    ل؛یاجداد،  بهرامرحمتپور  )بهار    رینص  ی؛  محمد،  »1391محله،   یراونشناخت  هایجنبه (،  

 ا 110-138، صص 7   ن،ی «، لسان مبانسان   یآن در ترب ریقرآن و تأث  یادب  هایلیتمث

دانشگاه    یو علوم انسان  اتی«، مجله دانشکده ادب و اسباب بلاغ  آن  هی»کنا (،  1378)تابستان    هفتادر، غلام عباس،  ییضار  ]2[

 تهرانا 

عنا  ، یروحان  ]3[ )  ، ییکلای قاد  ی تیمسعود؛  پژوهشنامه    «،یکدکن  یعیدر شعر شف   ی زیهنجارگر  یبررس (، »1388محمد 

 ا3(،   ای)گوهر گو یزبان و ادب فارس


